
14

به انگیزه جشن سپاس از  تکرار  امید
قربانی، طلسم موسیقی «مشهد» 

را شکست
قربانی،  � علیرضا  گروه هنر: 

کشــور،  معــروف  خواننــده 
کنســرت  برگــزاری  طلســم 
این  را شکســت.  در مشــهد 
خواننــده عصــر پنجشــنبه، 
جشــن  در  خــرداد  چهــارم 

ســپاس از حضور و حماســه آفرینی مردم مشهد 
در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری با 
عنوان «تکــرار امید» به اجرای زنده در ورزشــگاه 
کارگران مشــهد پرداخت. جشــن «تکــرار امید» با 
حضور جمع بسیاری از اعضای ستادهای تبلیغاتی؛ 
حجت الاســلام دکتــر روحانی، اعضــای منتخب 
شــورای اسلامی مشــهد و مردم این شهر در سالن 
ورزشــی کارگران مشهد برگزار شــد. در این مراسم 
گروه موســیقی «اشــتیاق» به سرپرســتی علیرضا 
قربانی پس از ســخنرانی هایی که برای این برنامه 
تدارک دیده شــده بــود، چهار ترانه بــا عنوان های 
ارغوان، شــب دهم، مدار صفردرجــه و بی تابی را 
اجرا کرد. نیلوفر محبی، از اعضای گروه موســیقی 
علیرضا قربانی، با انتشار عکسی از برگزاری کنسرت 
این گروه در مشــهد در صفحه اینســتاگرامش، در 
این خصوص نوشــت: «طلسم کنســرت در مشهد 
شکســته شــد، همین الان کــه دارم این پســت رو 
میــذارم همکارانم به همراه آقــای علیرضا قربانی 
در مشــهد در حال اجرا در سالن چندده  هزارنفری 
هســتن و یک اتفــاق تاریخی رو رقــم زدند خیلی 
خوشحالم و امیدوارم ادامه دار باشه.به امید روزی 
که ما خانم ها هم در مشــهد و بقیه شهرهایی که 
بهمون اجازه ورود روی ســن رو نمیدن بتونیم در 

کنار بقیه همکارانمون کنسرت اجرا کنیم».

چهره روز

حسین علیزاده و نسل ما
  

حســین علیزاده را نسل ما چگونه مي شناسد؟  �
نســلی که در کودکی، آثــار او را از کانون پرورش 
فکــری و بعد با مرکز حفظ و اشــاعه و باز بعد از 
آن در چاووش مي شــنید، مي آموخت، مي خواند، 
شــاید مي نواخت و حتما مي زیســت. نســلی که 
نوجوانی اش را بــا ترکمن، شــورانگیز، راز و نیاز، 
نینــوا، ســرودهای آذربایجان و هجرانی شــکل 
مــي داد و در جوانی، دنیایش را با تنوع بی نظیری 
از محتــوای موســیقی علیــزاده مي ســاخت و 
مي پرورد کــه در تک نوازی هایــش روی صحنه، 
گروه نوازی هــا و ترکیب هــا و رنگ آمیزی هــای تا 
آن روز شنیده نشــده اش از آواز و ســازهای ایرانی 
و موســیقی هایش بــرای فیلم آفریده و شــنیده 
مي شد. مجموعه آثار او که این دنیا را برایمان هم 
مي ســاخت و هم پیوســته از مرزهایش به بیرون 
مي گســترد، زیادتر از آن اســت که حتی فهرست 
گونه هایش را بتوان ســریع در ذهــن آورد؛ زیاد و 
آن قدر متنوع که پشت ســر هم گوش دادنشان از 
شگفتی ترس آور می شود. چطور می شود یک نفر 
همه ایــن صداها و نغمه هــا و در واقع این همه 
دنیــای متفــاوت و رنگ به رنــگ را در درون خود 
زیسته باشــد؟ مي گویم زیسته باشــد، چون یقین 
دارم تک تــک آنها حاصــل درهم آمیــزیِ میراث 
آموخته اش با عشــق جبلی درونش، یافته هایش 
و یک تجربه  زیســته  واقعی اوست؛ مانند حالی 
از شــیدایی، تب و هذیان که به نقل از خودش در 

قطعه  ترکمن به آفرینش رسید.
اما مگر کار هنر و هنرمند چیست؟ شاید پاسخ 
این سؤال به تعداد و تنوع آفرینشگران و مخاطبان 
هنر باشــد؛ اما برای من تعریفش ساده است: کار 
اصلی هنرمند کشــف اســت و ثبت و بازآفریدن 
آن کشف؛ کشــفِ یک آن، یک فکر، یک احساس، 
یــک موقعیت، یک فضا، یک ســاختار، یک خیال، 
یک کُنجِ نامکشــوف، یک موجــودِ فعلا ناموجودِ 
تخیلی، یک جهان ذهنی. البته هنرمند برای اینکه 
بتواند آنِ کشف شده اش را با دیگران شریک شود، 
به چیزی کــه قدیم تر صنعت مي گفتند، نیاز دارد: 
ابزارهــا و مهارت هایی که برای ثبــت و بازگویی 
آن کشــف یا چنان که بعضی ها نامش مي دهند؛ 
آن الهام، در دســت دارد و هرچه دستش از آنها 
پرتر، بازآفرینی اش به آنچه مي خواسته نزدیک تر. 
آنکــه صنعتِ کار را خوب می داند و اهل کشــف 
هم هست، اگر عاشق هم باشد، دیگر ناگزیر است. 
ناگزیر است از بازآفریدنِ درونش در بیرون. ناگزیر 
از شــریک کردن دیگران در دنیایی که بر او گذشته 
یا او از آن گذشــته است و ناگزیر است از گسترش 
مرزهایش بــه فراخور آن دنیاها که بعید اســت 
ناموجــود را موجود کردن در محــدوده مرزهای 

پیشین.
شاید همین نکته باشد که به سهو بعضی را با 
واژه  نوآوری به گمراهــی برده؛ غافل که نوآوری 
هدف نیست؛ اتفاقِ ناچار است برای بازآفریدنِ آن 
یافته، آن کشف، آن الهام؛ وقتی چیزی دیده ای که 
پیش از این نامی نداشــته که پیش از تو کسی آن 
را به نامی نخوانده اســت. اما هــر بازآفرینی هم 
حتما با اندوخته های قبلی ممکن مي شــود. هیچ 
کاشفی بی هیچ پیشــینه و اندوخته ای نمی تواند 

بود و کشفی نمی تواند کرد.
کار هنرمند کشف آنهاست در درون و خلقشان 
در بیرون برای دیگرانی کــه با آثار او آن دنیاها را 
آرام آرام و شــاید خیلی با تأخیر تجربه مي کنند و 
حتی شاید سال هایی بســیار دیرتر فقط بخشی از 
آن را فهمیده و زیســته باشند. اما این دیگران، کم 
یا بیش، دیر یا زود دنیایشــان را با آثار او به شکلی 
دیگر ســاخته اند و در مرزهای گسترش یافته او که 
در ابتدا غریــب مي نمود، به واقع زندگی مي کنند؛ 
زندگیِ ذهنی و احساســی و درونــی. هنرمندِ این  
گونه، معمار یا خالق بخشی از دنیای دیگران شده 
اســت؛ دنیایی که بزرگی اش به تناسب گستردگی 
مرزهای اوســت. شــاید هم به همین سبب است 
کــه جدیدترین و پیگیرترین طرفــدارانِ خلاق ترینِ 
هنرمندان، همیشــه تند و تیزترین منتقدان اویند. 
زندگــی در دنیایی کــه هنرمند بــرای آن دیگران 
ســاخته، یک واقعیت اســت؛ یک واقعیت کاملا 
جدی. کیست که از زندگی در یک دنیا و ناخوشایند 
یافتن گوشــه هایی از آن، پیش خالقش شــکایتی 

نبرده باشد؟
حســین علیزاده ای که نسل من مي شناسد، در 
تمام این سال ها نه تنها هیچ گاه از کارش نکاسته 
و نکاهیده و پیوســته موسیقی آفریده است؛ بلکه 
همیشه به عشــقش به موســیقی و نیز به آنچه 
به عنــوان نقش هنرمند موســیقیدان در جامعه 
مي شــناخته، پایبنــد بــوده و در کنــارش هرچه 
مي توانســته برای آموزش و پــرورش جوان ترها 
کرده اســت. اما به گمان من مهم تــر از هر چیز، 
حسین علیزاده موسیقیدانی است که دنیایی دیگر 
ســاخت؛ چنان که یک هنرمند مي ســازد. دنیایی 
که دوســتدارانش اغلب از آن با مثــال راز نو یاد 
مي کننــد. اما قطعــا به هیچ وجه بــه آن منحصر 
نیســت. دنیایی کــه از کودکی تا اکنــون که دیگر 
میان سال شده ایم، با ماست و مرزهای گسترده اش 
اکنون سرزمین زندگی شــخصی و موسیقایی مان 

شده است. سرش سبز و دلش خوش باد!*
*به یاد این مصراع حافظ: ســرت ســبز و دلت 

خوش باد جاوید

ضرب آهنگ

سال چهاردهم    شماره 2874 هنر شنبه   6 خرداد 1396

نگار بوبان
گروه هنر: هفت ســال اســت با نزدیک شــدن به ماه 
مبــارک رمضان، بســیاری از مخاطبان رســانه ملی 
تمایل خود را برای پخش صدای «ربنا»ی محمدرضا 
شجریان ابراز می کنند. امسال نیز درحالی که کمتر از 
یک هفته به ماه مبــارک رمضان باقی مانده بود، بار 
دیگر اخباری در این زمینه منتشــر شد. یک منبع آگاه 
پنجشــنبه گذشــته از نامه ای خبر داد که «سیدرضا 
صالحی امیری»، وزیر ارشــاد، برای رئیس ســازمان 
صدا و سیما نوشــته و در آن خواستار پخش «ربنا»ی 
استاد محمدرضا شجریان در ایام ماه مبارک رمضان 
شده اســت. این منبع آگاه به ایرنا گفت: این نامه در 
حاشیه نشست روز چهارشنبه اعضای کابینه «حسن 
روحانی» تســلیم «عبدالعلی علی عسگری»، رئیس 

سازمان صدا و سیما شده است. 
هنــوز دربــاره تصمیم گیــری در زمینــه پخش 
«ربنا»ی اســتاد شــجریان در ایام ماه رمضان ســال 
۹۶ خبری منتشــر نشده اســت. موضوع این نامه در 
چند ساعت گذشته در شــبکه های اجتماعی بازنشر 
شده اســت.  محمدرضا شجریان پیش تر بارها گفته 

بود «ربنا» متعلق به مردم اســت. دعای ربنایی که 
محمدرضا شــجریان خوانده، برآمده از آموزش های 

قرآنی او نزد پدرش اســت. شــجریان، ربنــا را برای 
نخستین بار در تیر ۱۳٥۸در استودیویی در رادیو ایران 

ضبط کرد که بعدها در آلبوم «به یاد پدر» هم اجرا و 
ضبط شــد. دعای ربنا، تلاوت آوازی قرآن کریم است 
که از دستگاه «رســت» یا «راست» شروع شده و به 
دســتگاه «عجم» (شــبیه ماهور) تغییر پیدا می کند. 
ربنا بیان آوازی آیات ۱۹۳و ۱۹٤ ســوره آل عمران در 
قرآن است. به  نظر می رسد پخش ربنای شجریان در 
شرایط بعد از خلق حماسه سیاسی ۲۹ اردیبهشت، 

قوت بیشتری گرفته است. 
***

ماه مبــارک رمضــان از همین امروز آغاز شــده 
اســت. تا ســاعاتی دیگر موعد افطار سر می رسد و 
بنا به ســنت هرساله، روزه داران خواهان گوش جان 
ســپردن به نوای «ربنا»ی شجریان در لحظات افطار 
هســتند. با اینکه چندســالی اســت نوای این دعای 
خاطره انگیز ســر سفره افطار شــنیده نمی شود؛ اما 
درخواســت طیف های مختلف حاکی از تمایل آنان 
برای شنیدن این دعا در لحظات ملکوتی افطار است. 
طلسم پخش نشدن «ربنا»ی شجریان از رسانه ملی، 
به راحتی می تواند غروب همین امروز شکسته شود. 

گروه هنر: بــا توجه بــه تهدیدها و پاره شــدن بنرهاي 
تبلیغاتــي، با مســاعدت نیــروي انتظامــي و همدلي 
مسئولان موســیقي، کنسرت کیوان ســاکت در آبادان، 
شــامگاه جمعه، پنجم خرداد برگزار شــد.پیش از آغاز 
کنســرت با کیوان ساکت، آهنگ ساز و نوازنده، گفت وگو 
کردیم. این آهنگ ساز و نوازنده  درباره اتفاقات پیش آمده 
در آبادان گفت: «برخلاف آنچه برخي از گروه هاي فشار 
انتظار داشتند، مي دانم که استقبال از کنسرت ما بسیار 

خوب اســت و جاي شــکرش 
باقي اســت». او درباره بنرهاي 
از  تهدیدشــدنش  و  پاره شــده 
ادامه  فشــار  گروه هاي  ســوي 
داد: با توجه بــه اینکه من هم 
مثل هنرمنــدان دیگر در جریان 
ریاســت جمهوري  انتخابــات 
روحانــي  از  دوازدهــم  دوره 
حمایت کــرده بــودم، موجب 

سوءبرداشت هایي شــده بود و دخالت نیروي انتظامي 
و همدلي اهالي موســیقي باعث شــد که اینها متوجه 
اشتباهشان بشوند.او افزود: ما هم در آبادان با نیت آشتي 
و صلح برنامه اجرا مي کنیم و هیچ کینه اي از هیچ کس 
نخواهیم داشت و این به نفع همه خواهد بود.او تاکنون 
در آبادان کنســرت اجرا نکرده و این براي نخســتین بار 
است که در آنجا موسیقي ایراني را روی صحنه مي برد 

و پیــش از این فقط در جلســه پرسش وپاســخ درباره 
موسیقي حضور داشته.  ساکت در ادامه ابراز امیدواري 
کرد که موســیقي ایرانــي به دور از ایــن بي حرمتي ها، 
کم لطفي ها و بي مهري هایی که مي شود و در آن حدي 
که شایســته آن است در همه کشــور جا باز کند: «این 
موســیقي با هدف تعالي انســان اجرا مي شــود و باید 
بتواند درخور همین انسانیت مورد توجه واقع شود».او 
درباره اینکه این گروه هاي فشار به نوعي دارند در تهدید 
موسیقي ایراني به هویت ملي 
توهین مي کنند، گفت: متأسفانه 
از هم وطنــان آگاهي  عــده اي 
ندارنــد و تحت تأثیــر تبلیغات 
غیرواقعي قــرار گرفته اند و به 
اقدام  تخریب فضــاي هنــري 
مي کنند و ایــن به نفع هیچ یك 
از ما نخواهــد بود، براي همین 
ما بــه دنبال صلح و دوســتي 
هســتیم.کیوان ساکت در آبادان قطعات تازه اي را براي 
اهالي این شهر اجرا کرد و در آن دونوازي سه تار و پیانو، 
بــا همراهي دانیال عطازاده اجرا شــد. کیوان ســاکت 
جمعه، پنجم خرداد در آبادان کنســرت برگزار کرد و ۱۱ 
خرداد هم  در تالار وحدت کنسرتی به نفع خیریه خواهد 
داشت، این کنسرت به دلیل بعضی پیام های ارسال شده 

به این نوازنده با حاشیه هایی همراه بوده است.

شرق: دومین جایزه موســیقی جهانی آسیا از سوی 
مرکــز موســیقی جهــان در کره جنوبی به حســین 
علیزاده، آهنگ ساز و نوازنده مطرح کشورمان، تعلق 

گرفت.
ایــن بنیاد کــه با عنــوان مرکز موســیقی جهان 
فعالیت می کند، هر دو ســال یک بار در مراســمی از 
هنرمندانی که باعث ارتباط کشورشــان با دیگر نقاط 
جهان، به خصوص کشورهای آسیایي شده اند تقدیر 

می کند. 
پیش از این در ســال ۲۰۱۴ 
این جایــزه به یویومــا تعلق 
گرفــت و اینــک در ۴ خرداد 
۹۶، مصــادف با ۲۶ می  ۲۰۱۷ 
به مســئولان  بنیاد  این  جایزه 
فرهنگی سفارت ایران در کره 
به نمایندگی از حسین علیزاده 

اعطا شد.
حســین علیزاده در نامه ای خطاب به مســئولان 
این بنیاد نوشــت: «به نــام آنکه عشــق را آفرید.... 
از دوران کودکــی هنگامــی کــه روح و جانم را به 
موســیقی می ســپردم، ندایی به گوشم می رسید که 
می گفت: می دانی خوشبختی چیست؟ و من با دلی 
روشن می گفتم: خوشبختی یعنی شنیدن نغمه هایی 
که از دل فرشــتگان تاریخ، جاری ســت. نغمه هایی 

کــه طنین انداز عشــق، صلح، دوســتی، بــرادرى و 
برابری ســت. از آن دوران همیشه آرزوهاى بزرگ در 
دلم جوانــه می زد تا نغمه هایی کــه از دل مردمان 
وطن عزیزم ایران در جانم کاشــته می شــد، آن را در 
قلبم جاى داده تا به گوش عاشــقان دنیا برســانم. 
بیش از ۵۰ ســال فرازونشــیب زیبایی طی شد تا من 
بــه این افتخار نائل شــوم که نه تنهــا در ایران بلکه 
در جهان ســفیر عشق و دوســتی بوده و از ثمره آن، 
همراز مردمانــی با هر رنگ و 

هر نژاد باشم. 
من قــدردان مردمان عزیز 
ایران هســتم کــه مــرا تا به 
امروز در دامان شان پروراندند 
تا به افتخار کســب این جایزه 
نائل شــوم. ســپاس گزارم از : 
World Music Cen-»
ســپاس گزارم   «ter WMC
 Mr. Kang Sun-dae آقــاى  محتــرم  ریاســت  از 
 Mr. Lee Hee-suسپاس گزارم از دانشگاه هنگ یانگ
و کلیــه بانیــان و دســت اندرکاران این مراســم. 
همچنین ســپاس گزارم از مســئولین محترم سفارت 
ایران در ســئول- کــره که قبول زحمــت نموده به 
نمایندگــی از طــرف اینجانب این جایــزه باارزش را 

دریافت می کنند».

نامه نگاری برای پخش «ربنا»؛ 

«سیما» صدای شجریان را آزاد می کند؟ 

«کیوان ساکت» و ماجرای بنرهای پاره شده
گروه فشار حریف آبادانى ها نشد

«حسین علیزاده»بار دیگر افتخار آفرین شد
برنده جایزه موسیقى جهانى آسیا

کیانــا آذر : در کمتر از یک ماه محمد حســین فرح بخش، 
 تهیه کننده و کارگردان سینما،  دو نامه سرگشاده به شهردار 
تهران و مدیرمســئول روزنامه کیهان نوشت. در محتوای 
نامه ها، اعتراضات و مطالبی مطرح شــد که باعث شــد 

سراغش برویم و دلایل نگارش آنها را از او جویا شویم.

  آقای فرح بخش، بعد از نامه نگاری تان به شهردار  �
انتخابات ریاســت جمهوری،  از برگزاری  تهران قبل 
 این هفته هم نامه ای خطاب به مدیرمسئول روزنامه 
«کیهان» نوشــته اید. معمولا رســم بر این است که 
نامه هــای اعتراض آمیــز را خطاب به نویســندگان 
مطالب می نویســند؛ چرا این بار مدیریت اصلی  یک 

روزنامه را هدف قرار داده اید؟ 
 دراین باره مجبورم مقدمــه ای را توضیح دهم.  پدر 
مرحوم من از الســابقون انقلاب بودند و در این مســیر با 
شــهید مطهری حشرونشر داشتند و هم نظر و هم عقیده 
با نگاه ایشان بودند. طبیعی است من هم دنباله رو ایشان 
بودم و میان فرزندان پدرم،  بیشــتر از همه من از ایشــان 
دنباله روی می کردم. به همیــن دلیل از دوران جوانی تا 
امروز، دین مبین  اســلام را به گونه ی دیگر یاد گرفته ام. 
همه می دانند مردم ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
مشــقات زیادی را تحمل کرده اند. بعد از انقلاب هم در 
روزهای جنگ، متحمل سختی های زیادی شده اند. اصلا 
کل جهان مقابل ملت ایران ایستاده بود؛ اما به حول و قوه  
الهی ملت همه این مســائل را پشت سر گذاشتند. ملت 
ایران،  ملت بیدار و هوشــیاری اســت و همه مســائل را 

دقیقا رصد می کند.  من هم همیشه دوران، نه اصولگرا 
و نــه اصلاح طلب بــوده ام ؛ بلکه خــود را پیرو مکتب 
اهل بیت ســلام االله علیها می دانم که همان خط مشــی 
اعتدالی است. به فرموده  امام صادق(ع)، هرکه جلوتر 
از ما حرکت کند، می ســوزد و هرکس از ما عقب بیفتد، 
هلاک می شود. متأسفانه مدیرمسئول «کیهان» معمولا 
مطالبی را به افراد نســبت می  دهــد که حقیقت ندارد. 
معمولا هرکسی مخالف نگاه ایشان عمل کند،  به چوب 
ناســزا و اتهام رانده می شود.  به همین دلیل ناچار شدم 
نامه ای سرگشاده خطاب به ایشان بنویسم. مگر ایشان در 
جایگاهــی قرار دارند که به ملت توهین می کنند. خیلی 
به منتخبان مــردم انگ بیگانه پروری می زند و آنها را به 
ضدیت علیه نظــام جمهوری اســلامی و مردم متهم 

می کند. 
هنرمنــدان  علیــه  متعــدد  مــوارد  در 
پرونده ســازی می کند؛ ازجمله اینکه در سال 
۱۳۹۱ خطاب به خودم  نوشت که من در ابتدا 

تدارکاتچی بودم و با پارتی بازی تهیه کننده 
شــدم و حالا هم مشــغول برج سازی 

در شمال تهران هستم! جل الخالق. 
همه می دانند من در ســال ۱۳۶۱ با 
فیلم «ریشه در خون» به کارگردانی 

نخســتین بار  بــرای  الوند  ســیروس 
تهیه کنندگی را در سینما تجربه کردم. 

قبــل از آن هم اصلا در ســینما حضور 
نداشتم.

آن  موقع کل هزینه فیلم  دو میلیون تومان شــد که 
با این مقدار پول، می توانســتم چهار آپارتمان در خیابان 
ونــک خریداری کنم؛ امــا امروز با پــول دو تا فیلم هم 
به راحتــی نمی توان یــک خانه خریــد. بااین حال، چون 
کار فرهنگی را دوســت داشــتم، به ســینما رو آوردم. 
منتها من در همه فیلم هایــم فرهنگ را از  زاویه  خودم 
می سازم نه از نگاه آقای شریعتمداری. یا در زمان اکران 
فیلم «خصوصی»، تفکرات نظیر ایشــان موانعی  برای 
فیلمم به وجود آوردند؛ اما ســؤال اساسی من این است 
که چرا کســی با او کاری ندارد؟  ایشــان با کدام اسنادی 
ایــن مطالب را می نویســند ؟ بالاخره ایشــان باید روزی 
پاسخ گوی این گونه مطالب باشــد و این نکته همچنان 

مجهول است.
�  البته برخی ها معتقدند شما هم به راحتی فیلم 
می ســازید و به دلیل حمایت برخی ها، کســی 

نمی تواند به شما  اعتراض کند. نظرتان چیست؟ 
نه این گونه نیســت. پس چــرا فیلم اخیرم «پا 
تــو کفش من نکــن» را رئیــس کل اداره نظارت و 
ارزشــیابی با وجود دادن مجوز از ســوی شورای 
پروانــه نمایش، هشــت مــاه معلق نگه 
داشــت و از اختیارات خود استفاده 
کــرد و گفت مــوارد دیگــری باید 
اصلاحیــه بخورد؟! در چهار ســال  
اول دولت روحانی هم نه تنها حمایتی 
از فیلم «مســتانه» نشــد؛ بلکه تلویزیون 
تیزرهــای فیلم را پخش نکرد و شــهرداری 

هم اجازه نداد فیلم در ســطح شــهر تبلیغ شود و فیلم 
من را داغان کردند. خب اگر حمایتی  داشتم، سرنوشت 
فیلم هایم چنین نمی شد! مگر کدام یک از فیلم های من 
خلاف قانون و شرع  بودند که این گونه با آنها رفتار شد؟ 
پس مشخص است اتهامات به فیلم کذب محض است. 
ضمنا در محتوای نامه های من کدام یک خلاف واقعیت 
موجود است! من فکر می کنم گر گدا کاهل بود / تقصیر 
صاحبخانه چیست، حکایت ماست. اگر کاهلی می کنیم 
و نقدهــا را مطرح نمی کنیم، مشــکل ماســت؛ وگرنه 
جمهوری اسلامی مشــکلی با این حرف ندارد و پذیرای 

نقدهاست.
  با وجود اینکه قدرت شــما و مدیرمسئول در کفه  �

ترازو یک وزن نیست، از تبعات اعتراض تان احساس 
خطر نمی کنید؟

به هیچ وجه؛ چون ابتدای نامه ام آوردم «الِهي و رَبي 
مَن لي غَیرُك». کســی که به خدا ایمان داشــته باشد از 
هیچ چیزی هراس ندارد؛ اما حکایت برخی ها، داســتان 
فیلم «سامســون و دلیله» اســت کــه در دوران بچگی 
دیدم. قهرمان داستان تازمانی که مو داشت، توانایی غلبه 
بر همه چیز را داشت و وقتی موی سرش را تراشید، فاقد 

قدرت شد. من هیچ پشتوانه ای ندارم جز خدا.
  حالا فکر می کنید با نوشــتن این نامه مشکل تان  �

حل می شود؟ 
من شخصا مشکل ندارم. نوشتم تا راهی باز شود. اگر 
شــد که دیگر به خود اجازه نمی دهند چنین کارهایی را 
تکرار کنند و اگر نشد، من به تکلیف خودم عمل کرده ام.

فرح بخش: نوشتم تا راهى باز شود

شــرق: رویداد هنری «من هنرمندم» اثر رامین اعتمادی بزرگ پنجشــنبه، ۲۷ 
اردیبهشت در گالری دنا برگزار شد. این رویداد هنری که تنها یک روز به معرض 
تماشــای هنردوســتان و علاقه مندان به هنر جدید قــرار گرفت، مجموعه ای 
چندرســانه ای از نقاشــی، عکس و ویدئوآرت بــود. رامیــن اعتمادی بزرگ، 
مجسمه ساز، نقاش و پرفورمنس آرتیســت، در بخشی از بیانیه این نمایشگاه 
یک روزه آورده  است: «... من مدام از هر چیز سند می سازم. از اتفاقات اجتماعی 
گرفته تا خصوصی ترین ناگفته های شخصی که در تمام آنها اثری از من هست 
و گاهی اســنادی می ســازم که واقعیتی پنهان را نمایش می دهند. چیزی که 
در آثار من اهمیت دارد، نه محصول نهایی که پروســه خلق آن است؛ چراکه 
هنر محصول یک روند است». مجموعه به نمایش درآمده در گالری دنا، اسناد 
پرفورمنس آرتِ «من هنرمندم...» است که اعتمادی چهار سال پیش در چنین 

تاریخی در آتلیه گیلگمش مقابل دوربین انجام داده اســت؛ پرفورمنس آرتی 
که حدود ۱۲ ســاعت به طول انجامیده و اکنون اسناد این اجرا و نتایجش در 
یک مجموعه به نمایش گذاشــته شده  است. این رویداد به دو بخش تقسیم 
می شــود؛ بخش اول: به محض ورود، شما با ویدئوآرتی مواجه می شوید که 
اجرای این پرفورمنس آرت را لحظه به لحظه ثبت کرده اســت و روند خلق اثر 
«من هنرمندم...» را نشــان می دهد. همچنین ۱۵ عکــس در ابعاد ۳۰ در ۴۵ 
ســانتی متری نیز بر دیوار نصب شده که این روند را کامل می کنند. بخش دوم 
این رویداد کمی عجیب به نظر می رســد. ۲۵ نقاشــی در قاب های سفید ۳۰ 
در ۳۰ و دوســانتی متری دورتادور دیوار گالری چیدمان شده اند؛ نقاشی هایی 
به شدت انتزاعی که حتما باید به آنها نزدیک شوید. در نگاه اول گمان می شود 
طراحی دقیقی با دســت انجام شده  است، اما با کمی دقت متوجه می شوید 

نقاشــی هایی با متریال موی بدن هنرمند، رامیــن اعتمادی بزرگ، پارچه بوم و 
موم هستند. در اجرای پرفورمنس آرت «من هنرمندم...» اِشا صدر، پوریا کیا، رزا 
صدر و ســیاوش دیهیمی به عنوان همیاران اجرا حضور داشته اند، مانی بنایی 
روند خلق این اثر را ثبت کرده و زهره معتمدی تدوین ویدئو را برعهده داشته 
 است. اعتمادی در توضیح رویداد به نمایش درآمده در گالری دنا نوشته  است: 
«پرفورمنس آرت «من هنرمندم» چهار سال پیش مقارن با همین ایام در آتلیه 
گیلگمش در مقابل دوربین اجرا شد. نقاشی های حاصل از آن در «امری ویل» 
آمریکا در ماه می  ۲۰۱۴ به نمایش درآمد و در فوریه همان ســال در شــهرک 
هنرمندان پاریس (سینه اینترناسیوناله) نیز بخشی از عکس ها و نقاشی ها روی 
دیوار رفت، اما مجموعه کامل آن به همراه ویدئوآرت این پرفورمنس آرت هرگز 

پیش از این به نمایش درنیامده  است».

«من هنرمندم»؛ به کوشش رامین اعتمادى بزرگ

رمنــدان 
 در سال 
در ابتدا 

کننده 
 

 .
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�  البته برخ
می ســازید
نمی تواند به
نه این گون
تــو کفش من
ارزشــیابی ب
پروانـ

ا
از فی
تیزرهــ

بزرگداشتی برای مدیر نشر مرکز
شرق:مراســم اختتامیــه ســومین دوره جایــزه  �

فرشــته با اجرای مســعود فروتن و با حضور احمد 
مســجدجامعی، احمد پــوری، لیلی گلســتان، فریبا 
وفی، سیامک گلشیری، محمد چرمشیر، پوریا عالمی، 
عباس یــاری، ابراهیــم حقیقی، علیرضــا رمضانی، 
بهرام دهقانی، مرضیه برومنــد، محمدرضا غفاری، 
حســن زاهدی، علیرضا تابش، منوچهر شاهسواری، 
فرشته طائرپور، غزل شاکری، همایون ارشادی، حبیب 
رضایی و... عصر پنجشنبه چهارم خرداد در مجموعه 
فرهنگی هنری شهرکتاب فرشته برگزار شد.در ابتدای 
مراسم، سیدصالح بهشتی؛ مدیر مجموعه شهرکتاب 
فرشــته درباره چگونگی شکل گیری این جایزه گفت: 
«هنگامی که شــهرکتاب راه اندازی شد آرزوی ما این 
بود که تنها شــهر کتابی باشــیم که بیشترین اتفاقات 
فرهنگــی هنــری در آن برگزرا شــود و همین شــد 
که در ســه ســال اخیر شــاهد برگزاری بیش از ۴۰۰ 
برنامه در حوزه هــای مختلف فرهنگی بودیم».او در 
ادامه عنــوان کرد: «جنس جایزه فرشــته متفاوت با 
رویدادهایی بود که در شــهرکتاب برگزار شد و علت 
این تفاوت این است که این جایزه در شهرکتاب فرشته 
متولد شــد و همه ما بدون هیچ چشم داشتی به تولد 
آن کمک کردیــم. اتفاقی که مهم ترین هدفش ایجاد 
پل ارتباطی میان جوانان مستعد و علاقه مند به حوزه 
ادبیات بــود. اتفاقی که در دوره ســوم افتاد این بود 
که صدای ما بیرون از مرزهای ایران نیز شــنیده شد و 
تعدادی از شرکت کنندگان ما کسانی بودند که خارج 
از ایران زندگی می کنند. ما در دو دوره گذشته امکانی 
فراهم آوردیم تا آثار برگزیدگان هر دو دوره به شــکل 
کتاب منتشر شــود».در ادامه مراسم فیلم کوتاهي از 
دومین دوره جایزه فرشــته پخش شــد و پس از آن 
سیامك گلشیري، پوریا عالمي و محمد چرمشیر براي 
اهــداي جوایز نفرات دهم تا چهارم بخش داســتان 
روي سن آمدند که اسامی برندگان به این شرح است: 
(به ترتیب نفــرات دهم تا چهارم) لیلــي عرفانیان، 
حمید رضازاده، روشــنك مرادي، سارا اژدرتاجدیني، 
آرش محمودي سرداري، معصومه ذکریاي بین کلایه، 
میثم فرهمندیان. در ادامه بزرگداشتی برای «علیرضا 
رمضانی»، مدیر نشر مرکز، برگزارشد؛ ابراهیم حقیقی 
نخستین ســخنران این بزرگداشت بود. او عنوان کرد: 
«من به شخصه از سال ۷۶ با عیلرضا به عنوان طراح 
جلد همکاري ام را آغاز کردم؛ همکاری ای که خیلی 
زود تبدیل به دوستي شد. چند سال پیش قراردادهایي 
که بین من و ایشان نوشته شده بود را مرور مي کردم؛ 
چیزي قریب به هزار نســخه بود. افتخار دوستي با او 
چنان برایم مغتنم بود و هســت که احساس دلتنگي 
زیادی مي کنم».لیلی گلســتان گفت: «۴۷ سال است 
که مترجم هســتم و در ۲۷ســالگي کتــاب زندگي و 
دیگر هیــچ را ترجمه کردم. در تمــام مدت فعالیتم 
در این عرصه با پنج ناشر بیشتر کار نکردم و بیشترین 
کتاب هاي من را نشر مرکز منتشر کرد. آقاي رمضاني 
انســان محترمي اســت؛ هم خودشــان و هم سایر 
همکارانشــان در این انتشــارات. از خصوصیات بارز 
ایشان منضبط بودن و سختگیر بودنشان است».احمد 
مسجدجامعی سخنران بعدی این بزرگداشت بود که 
گفت: «یکی دیگر از ویژگی  های مهم نشــر مرکز این 
بود که  تبدیل به پاتوق نویســندگان و مترجمان شد 
و رفتار و شــخصیت آقای رمضانــی نیز به نوبه خود 

سبب احترام هرچه بیشتر به این حوزه شد».

زیر آسمان فیروزه اى


